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  بندي موجهاتي از متصلات لزومي منطق طوسي صورت

∗سيداحمد فقيه
  

 چكيده

جـايي   دانان در تطبيق شرطيات منطق قديم با زبان نمادين منطق جديد ستودني است، اما تاكنون اين مسئله راه به كوشش منطق

  .اي از مسئله بازِ تطبيق شرطيات بگشايد كوشد در حد توان، گره نگارنده در اين مقاله مي. نبرده و مشكل هنوز پابرجاست

نگارنده پـيش  . دنبال دارد طوسي، در منظومه علوم معرفتي بشر نتايج چشمگيري به بررسي قضاياي شرطي متصله 

، نظام فكري حـاكم بـر   »واجه نصيرالدين طوسي درباره قضاياي متصلهتحليلي نوين از ديدگاه خ»  از اين در مقاله

يادشده، متصلات مسوره لزومي را بـه زبـان     رو ناظر به مقاله پژوهش پيش. متصلات طوسي را بررسي كرده است

هــاي  بنــدي كــه مبتنــي بــر ســور مرتبــه دوم و منطــق صــورت. كنــد بنــدي مــي منطــق جديــد بازنمــايي و صــورت

  .استوار است KTانند منطق ربط، نبوده و تنها براساس نظام موجهاتي غيركلاسيكي، م

شده در مقاله ديگـر مؤلـف بـا عنـوان      بر تأييد تلازم ميان منفصلات و متصلات پيشنهاد بندي يادشده افزون فرمول

 هاي مسـوره منطـق طوسـي بـه     دهد كه لزومي ، نشان مي»تحليل قضاياي منفصله منطق خواجه نصيرالدين طوسي«

  .مقيد است» امكان خاص طرفين«
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  مقدمه

در . مگاري، غريـب نيسـت   -دليل عدم دسترسي به منابع اوليه رواقي معما ناميدن نظريه شرطي به
طبيـق شـرطي سـينوي بـا ابـزار منطـق جديـد، دشـواري آن را دوچنـدان          اين ميان پرداختن بـه ت 

اي بـاز شـمرده    اي كـه مسـئله تطبيـق شـرطيات در جوامـع علمـي، هنـوز مسـئله         گونـه  كند؛ به مي
  .اي از اين مسئله بگشايد كوشد در حد توان، گره نگارنده در اين مقاله مي. شود مي

هـاي مهملـه بنـا     خـود را بـر پايـه گـزاره    هـاي   حكيمان و دانشـمندان علـوم عقلـي، اسـتدلال    
سازي محصورات اربـع متصـلات لزومـي     رو تنها ناظر به نمادين كنند؛ بنابراين پژوهش پيش نمي

استوار است،  KTشده برپايه منطق موجهات  سازي ارائه به دليل آنكه نمادين. منطق طوسي است
پژوهان از منطق ربـط و   ي منطقدر تحليل و تبيين متصلات مسوره لزومي، برخلاف ديدگاه برخ

گفتنــي اســت ادعــاي يادشــده، كــاملاً نــو و بــرخلاف  . نيــاز خــواهيم بــود  ســور مرتبــه دوم بــي
ــدگاه ــت   دي ــج اس ــاي راي ــد، (ه ــوي، 190، ص1382موح ــي، 167، ص1381؛ نب ، 1388؛ فلاح

  ).56-27، ص1389؛ دارابي، 236ص

، نظـام فكـري حـاكم بـر     داگانـه جاي  نگارنـده پـيش از ايـن در مقالـه     همچنين بايـد افـزود،  
بنابراين، بيشـترين   .)86-71ص الف، 1398فقيه، (ده است كرمتصلات منطق طوسي را واكاوي 

هـاي   تـرين يافتـه   از مهـم  اي پاره. دگرد بازميمقاله آن هاي موجود در  تحقيق به يافتهاين نظرگاه 
  :اند از آن مقاله عبارت

لزومــي لفظــي، برهــان خلــف اســت؛ زيــرا  از نگــاه طوســي، تنهــا موضــع كــاربردي ) الــف
بنـابراين، تنهـا   . دليل اشتمال بر وضع محال، در اثبات مطالب، شايسـته نيسـت   آن، به كارگيري به

  .هستند   حقيقي شايسته مقدمات قياس قضاياي لزومي

الصـدق اسـت و يـا داراي       لزومي حقيقي صادق، در حالت ايجابي يا داراي تالي ضـروري ) ب
  .الكذب خواهد بود و  الصدق   الكذب كه در حالت دوم، مقدم نيز محتمل  و الصدق   تالي محتمل

مطابق تحليل طوسي سور كلي در متصلات لزومي، بـه لزومـي حقيقـي اختصـاص دارد؛     ) ج
  .شمار آيد حسب تصور متصوري، مقدمِ لزومي لفظي، امري ممكن به  مگر آنكه به
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هــا در حالــت ايجــابي  قيقــي اســت كــه تــالي آنموجبــه كلــي لزومــي، مــانع از لزومــي ح) د
  .نياز از مقدم است الصدق و بي  ضروري

، اختصــاص بــه آن قسـم از لزومــي حقيقــي دارد كــه اجــزاي آن   احكـام تــلازم و عكــس ) ه
  .الصدق و الكذب است  لمحتم

  .طوسي به لزوم سلب است، نه سلب لزوم تفسير سالبه لزوميه منطق ) و

اجتماع مقدم و تالى در بعضـى اوضـاع   جزئي لزومي، حكم به صدق ازآنجاكه در موجبه ) ز
ــت     ــي اس ــي حقيق ــر در لزوم ــي منحص ــي جزئ ــت، لزوم ــده اس ــي. ش ــالي    لزوم ــي داراي ت جزئ

الصدق، برخلاف لزومي كلي متناظرش، از قواعد عكس و تـلازم در متصـلات پيـروي      يضرور
 يزيـرا مسـتلزم علم ـ  دهند؛  را تشكيل نمي ياقتران قياس ها، كند، اما اقتران اين دسته از لزومي مي

بنابراين، تنها آن دسته از لزومي جزئي، كاربرد قياسي دارند كه اطـرافش  . غير از مقدمات نيستند
  .الصدق و الكذب باشد  لمحتم

دانـد   طوسي، سالبه جزئي لزومي را متلازم و متعاكس با موجبه جزئـي لزومـي مـي     منطق) ح
بنابراين، براي يافتن سـالبه جزئـي لزومـي، تنهـا     . لي متناقض هستندكه در مقدم متشارك و در تا

  .كافي است تالي موجبه متناظرش، متناقض گردد

 مقـدم  در مختلـف،  كيـف  در، متفـق  كم درسالبه لزومي در قوه موجبه لزومي است كه ) ط

مـي  بنابراين، برخلاف منفصـلات عنـادي، در متصـلات لزو   . هستند  متناقض تالى در و متشارك
 .ميان موجبه و سالبه تلازم برقرار است

تطبيـق انـواع    بـاره اگر در آن به يك تفاهم اوليه در ،اولاً :است كهاز آن نظر مهم اين بحث 
استفاده از زبان نمادي، بهترين راه براي بحث درباره  ،شرطي در منطق قديم و جديد دست يابيم

راث منطقي مهمي چون شناساندن تُ براياسب سازي، راهكاري من نمادين ،ثانياً ؛اين مسائل است
جـا كـه پـاي منطـق بـه      در عصر حاضر هر است؛ زيرازمين  به انديشمندان مغرب ،الاقتباس اساس
دانـان   منطـق  قـديم آن هـم بـا تقريـر      توان با اصطلاحات و قواعـد منطـق   آيد، ديگر نمي ميميان 

  .مسلمان كاري از پيش برد
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به بررسي تطبيقي تـلازم بـين شـرطيات     ،متصلات لزوميبندي  نوشتار حاضر پس از صورت
تحليل قضـاياي منفصـله منطـق    «شده در مقاله  وسيله پيشنهاد ارائه پردازد و بدين منطق طوسي مي

هـاي   قواعـد تـلازم بـين منفصـلات و متصـلات گـزاره       دربارهرا كه » خواجه نصيرالدين طوسي
  .كند جزئي است، تقويت مي

  ت اربع لزومي حقيقي منطق طوسيسازي محصورا نمادين. 1

دليل اشتمال بـر وضـع محـال، در مقـدمات قياسـي كـه        بهلزومي لفظي  ،گونه كه گفته شد همان
رود و تنهـا موضـع كـاربردي آن برهـان خلـف اسـت        كـار نمـي   دنبال اثبات مطلبي اسـت، بـه   به
، بـراي  هـاي شـرطي مسـورة منطـق طوسـي      بنابراين، در تحليل گزاره). 271، ص1367طوسي، (

  .شود لزومي لفظي جايگاهي در مقدمات و نتيجه قياس درنظر گرفته نمي

 اگـر لـزوم تـام و    ،هرگاه لزوم از دو طرف وجود داشته باشـد  اند لزومي حقيقي گفتهباره در

؛ اما از منظر طوسي لزومـي تـام در حقيقـت، دو لـزوم     لزوم ناقص استاز يك طرف باشد،  تنها
ر است كه كلام وي ناظر به عدم اطلاق لزومي بـه هـر دو نـوع    آشكا). 77-76همان، ص(است 

 ،ثانيـاً  ؛رود شـمار مـي   لزومي تام يا ناقص خود قسمي از لزومي بـه  ،اولاً :تام و ناقص نيست؛ زيرا
، 75همـان، ص (از لزومي، معناي اعم آن را اراده كـرده اسـت    الاقتباس اساسجاي  يوي در جا

دهد كه احكام قضايا و شـرايط انتـاج قيـاس، اختصـاص بـه       محاسبات نيز نشان مي). 182و 125
  .كنيم اطلاق مي» لزومي اعم«را بر » لزومي«بنابراين ما نيز در ادامه،  .لزومي تام يا ناقص ندارد

 يقضـايا ه چگونگى تعلق صدق و كذب بسخن تفصيلي محقق طوسي از لزومي حقيقي در 
سـازد كـه لزومـي حقيقـي صـادق در       مـون مـي  بنـدي رهن  ، ما را به اين دسته شرطى و اجزاى آن

الصدق و الكذب كـه   لالصدق است و يا داراي تالي محتم  يحالت ايجابي، يا داراي تالي ضرور
  .)81همان، ص (الصدق و الكذب خواهد بود  لدر صورت دوم در حالت كلي، مقدم نيز محتم

در برخـي مـوارد    الصدق است، از قواعد عكس و تلازم يلزومي حقيقي كه تالي آن ضرور
محقق طوسي نيز تنهـا در دو موضـع از آن يـاد    . كند و فاقد كارايي علمي لازم است پيروي نمي
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و اقتران اتفـاقي بـا   ) 259همان، ص(اقتران لزومي لفظي با لزومي حقيقي : اند از كرده كه عبارت
اقتران دوم . تنها موضع كاربردي اقتران اول، برهان خلف است). 260همان، ص( لزومي حقيقي

دليل اين امـر آن اسـت كـه    . بلكه حتي منتج نيست يست،تنها اقتران قياسي ن هن ،نيز از نظر طوسي
بنـابراين  ). همـان (نتيجه، در برخي موارد لزومي، در مواضعي اتفاقي و گاهي استصـحابي اسـت   

  .اشدالصدق و الكذب ب لپردازيم كه اطرافش محتم اي مي بندي لزومي حقيقي تنها به فرمول

  الصدق و الكذب لبندي لزومي حقيقي با اطراف محتم فرمول. 2

، ◊شـود كـه در آن نمادهـاي     موجبه كلي و جزئي اين دسته از لزومي به صورت زير پيشنهاد مي
خـاص و ضـرورت     عام، امكان  دهنده امكان ترتيب نشان حسب تصور متصور يا واقع، به ،و  ∆

ترتيب مبين استلزام مـادي، موجبـه كلـي، موجبـه      نيز به O وA ،I،  E، ⊂همچنين نمادهاي . است
  .جزئي است  كلي و سالبه  جزئي، سالبه

A(P Q):  (P±Q) &  ∆P & ∆Q  

E(P Q):   (P±⊇Q) & ∆P  & ∆Q                 

I(P Q) : ◊(P&Q) & ∆P  & ∆Q  

O(P Q): ◊(P&⊇Q) & ∆P & ∆Q  

شـرط   P&∆Q∆ومي اعم است و تركيب عطفي بيانگر لز) (هاي ارائه شده، نماد  در فرمول
  .امكان خاص اطراف متصلات لزومي طوسي را گوياست

A(P Q)  هميشه چنـين اسـت اگـر    «نمادي است براي نشان دادن موجبه كلي لزوميP 

 فرمول استلزام اكيد . »Qآنگاه  (P±Q)معناي آن است كه اجتمـاع مقـدم و نقـيض تـالي      به

  :معادل است با بالاطابق قواعد منطق جديد فرمول است كه م گفتني. ممكن استنا

A(P Q): ⊇◊(P&⊇Q) & ◊P & ◊~Q   

E(P Q)  هيچگاه چنـين نيسـت اگـر    «نمادي است براي نشان دادن سالبه كلي لزوميP 

 فرمول . »Qآنگاه  (P±~Q)مطابق . ممكن استنامعناي آن است كه اجتماع مقدم و تالي  به
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  :معادل است با بالاقواعد منطق جديد فرمول 

E(P Q): ⊇◊(P&Q) & ◊P & ◊Q   

 O(P Q) گاهي چنين نيست اگـر  «نمادي است براي نشان دادن سالبه جزئي لزوميP   آنگـاه

Q« . فرمول◊(P&~Q) معناي آن است كه اجتماع مقدم و نقيض تالي امري ممكن است به.  

 I(P Q) ـ«نمادي است براي نشان دادن موجبه جزئي لزومي   Pين اسـت اگـر   گاهي چن

اثبـات  . ممكن نيستنابه معناي آن است كه اجتماع مقدم و تالي  (P&Q)◊فرمول . »Qآنگاه 

  :اين فرمول به صورت زير است

 درپيش از ايـن نسـبت ميـان مقـدم و تـالي در جزئـي لزومـي را بـه هشـت صـورت ممكـن            
 :)82-81ص ،الف 1398فقيه، (بيان كرديم  زيرنمودارهاي 

  

                                          
  

                                         

دهنده امكان وجود مصاديق در بعضي از اوقـات و احـوال    گفته شد كه علامت ضربدر نشان
بـا ايـن وصـف    . دهـد  موارد رنگين هم محال بودن را در همه احـوال و اوقـات نشـان مـي    . است

 (P&Q)◊عبـارت اسـت از   » Qآنگـاه   Pگاهي چنين است اگر «م فرمول موجبه جزئي لزومي اع

  :شده تركيب فصلي زير است هكه ساد

[◊(P&Q) & ◊(⊇P&⊇Q) & ⊇◊(P&⊇Q) & ⊇◊(Q&⊇P)] � 

[◊(P&Q) &⊇◊(⊇P&⊇Q) & ⊇◊(P&⊇Q) &⊇◊(Q&⊇P)] � [◊(P&Q) 

& ◊(⊇P&⊇Q) & ⊇◊(P&⊇Q) & ◊(Q&⊇P)]   � [◊(P&Q) 

&⊇◊(⊇P&⊇Q) & ⊇◊(P&⊇Q) & ◊(Q&⊇P)]  � 

[◊(P&Q) & ◊(⊇P&⊇Q) & ◊(P&⊇Q) & ⊇◊(Q&⊇P)]   � 
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[◊(P&Q) &⊇◊(⊇P&⊇Q) & ◊(P&⊇Q) & ⊇◊(Q&⊇P)] � 

[◊(P&Q) & ⊇◊(⊇P&⊇Q) & ◊(P&⊇Q) & ◊(Q&⊇P)]   � 

[◊(P&Q) &◊(⊇P&⊇Q) & ◊(P&⊇Q) & ◊(Q&⊇P)]    η  

◊(P&Q) 

سـازي   ند نمادينبر لزومي اعم نيازم ازآنجاكه براي تطبيق تلازم شرطيات منطق طوسي افزون
. اسـتفاده خـواهيم كـرد    و ترتيـب از نمادهـاي    لزومي ناقص و تـام هسـتيم، بـراي ايـن دو، بـه     

⊆اگر موجبه كلي لزومي اعم را مقيد به قيـد  دانيم  مي (Q±P)  يـا◊(Q&⊇P)     كنيـد بـه لزومـي
همچنـين لزومـي تـام در حالـت ايجـاب كلـي، از مقيـد كـردن         . يابيد ناقص متناظرش دست مي

مي اعم به لزو (Q±P) اساس داريم براين .شود حاصل مي:  

A(P Q):  (P±Q) &  ◊( Q &⊇P) & ∆P  & ∆Q 

A(P Q):  (P±Q) &   (Q±P) & ∆P  & ∆Q 

  :دهيم هاي پيشنهادي مزبور را در تلازم شرطيات منطق طوسي مورد بررسي قرار مي اكنون فرمول

  تلازم ميان دو متصله لزومي مختلف در كيف  .2-1

 دراي است كـه   يش از اين گفته شد كه مطابق منطق طوسي، سالبه لزومي در قوه موجبه لزوميپ

1انـد   متنـاقض  تـالى  در و متشـارك  مقـدم  در مختلـف،  كيـف  در، متفق كم

بنـابراين بـرخلاف    .
). 83همـان، ص (منفصلات عنادي، در متصلات لزومي بين موجبه و سـالبه تـلازم برقـرار اسـت     

  :كنند؛ زيرا ييد ميأدي اين مطلب را تهاي پيشنها فرمول

E(P Q) ≡  (P±⊇Q) &  ∆P  & ∆Q ≡ A(P ~Q)   

O(P Q) ≡ ◊(P&⊇Q) & ∆P  & ∆Q ≡ I(P ~Q) 

                                                      
همچنـين  . اند متلازم ،»د ج كل فليس ب ا كان اذا البته ليس« و »د ج فكل ب ا كان كلما«لزومي  قضيه دو براي نمونه، .1

لف ب اسـت، ج د  گاهي چنين نيست كه اگر ا«و » گاهي چنين است كه اگر الف ب است، ج د است«دو قضيه لزومي 
 .هستند  نيز با يكديگر متلازم» نيست



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٥٠«

  

  تلازم ميان متصلات و منفصلات در حالت ايجاب كلي  .2-2

در  الجمـع مركـب،   ، موجبه كلي مانعه�)107- 106، ص1396فقيه، (گفته  هاي مقاله پيش نظر به يافته
اي است كه لزومش تام نباشد و مقدم آن عين يك جـزء و تـالي آن    لزوميه  قوه موجبه كلي متصله
  الخلـو مركـب، در قـوه موجبـه كلـي متصـله       همچنـين موجبـه كلـي مانعـه�    . نقيض جزء ديگر است

. اي است كه لزومش تام نباشد و مقدمش، نقيض يك جزء و تالي آن عين جزء ديگر اسـت  لزوميه

بنـدي   صـورت «در ايـن راسـتا از نمادهـاي مقالـه     . كننـد  هاي زير اين مطلـب را تأييـد مـي    زيار هم
 ):55ب، ص 1398همو، (استفاده شده است » موجهاتي از منفصلات عنادي منطق طوسي

A(P_ϖ Q)  ≡  A(Q ~P)                            ;                     A(P_ϖ Q)  ≡  A(P ~Q)    
1
  

A(Pαϖ  Q)  ≡  A(~Q P)                           ;                     A(Pαϖ Q)  ≡  A(~P Q)    
2
  

منفصله حقيقـي در قـوه چهـار متصـله لزومـي      جا اشاره شد كه در حالت ايجاب كلي،  همان
در . بـرعكس اسـت و   آن جـزء  ديگـر  نقـيض  تـالى  و منفصله جزء يكتامي است كه مقدم آن 

  :كنند ييد ميأزير اين ادعا را ت اينجا نيز روابط

A(PQ)  ≡  A(Q ~P)                             ;                     A(P Q)  ≡  A(P ~Q)      

A(PQ)  ≡  A(~Q P)                             ;                     A(P Q)  ≡  A(~P Q)    
3
  

صـورت روابـط    توان بـه  اين تلازم را مي. زم برقرار استاعم و عنادي بسيط، تلا ميان لزومي 
  :ارزي زير نشان داد هم

A(P_Q)  ≡  A(P ~Q)                             ;                     A(PαQ)  ≡  A(~P Q)    
1
  

                                                      
1  . A(Q ~P) ≡   (Q±⊇P) & ◊(⊇P&⊇Q) & ∆Q & ∆⊇P ≡ ⊇◊⊇(Q±⊇P) & ◊(⊇P&⊇Q) 

&∆Q  & ∆P ≡ ⊇◊(Q&⊇⊇P) & ◊(⊇P&⊇Q) &∆P & ∆Q ≡ ⊇◊(P&Q) & ◊(⊇P&⊇Q) &  

∆P & ∆Q ≡ A(P_ϖQ) 

2  . A(~Q P) ≡  (⊇Q±P) & ◊(P&⊇⊇Q) & ∆⊇Q & ∆P ≡⊇◊⊇(⊇Q±P) & ◊(P&Q) & ∆Q 

& ∆P ≡ ⊇◊(⊇Q&⊇P) & ◊(P&Q) & ∆Q & ∆P ≡ ⊇◊(⊇P&⊇Q) & ◊(P&Q) & ∆Q & ∆P ≡ 

A(PαϖQ)   

3.A(~Q P) ≡   (⊇Q±P) &  (P±⊇Q)& ∆⊇Q  & ∆P ≡  ⊇◊⊇(⊇Q±P) & ⊇◊⊇(P±⊇Q) 

& ∆Q  & ∆P ≡ ⊇◊(⊇Q&⊇P) & ⊇◊(P&⊇⊇Q) & ∆Q  & ∆P ≡  A(PQ)   
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  ت و منفصلات در حالت ايجاب جزئيتلازم ميان متصلا .2-3

صلات عنـادي غيرحقيقـي در حالـت ايجـاب جزئـي،      نسبت به تلازم ميان متصلات لزومي و منف
)108-107همان، ص( سو با مقاله مزبور مارزي زير را ه روابط هم

  : توان ارائه كرد مي 2

I(P_ Q)  ≡  I(Q ~P)                             ;                     I(PαQ)  ≡  I(~Q P)   
3
  

اي  منفصلات عنادي حقيقي تلازم دوطرفـه ازآنجاكه در حالت جزئي بين متصلات لزومي و 
قواعـد تـلازم   . دسته از شـرطيات سـخن گفـت     ارزي بين اين توان از رابطه هم نمي ،برقرار نيست

جزئـي   منفصـله در صـورتي   لزومـى جزئي  گوياي آن است كه در حالت ايجابي، متصله موجبه
شـند؛ امـا لازم منفصـله    دهد كه مقدم و تـالي متصـله، مسـاوي يكـديگر با     دست مي را بهحقيقى 

  .فارغ از چنين قيدي است جزئي حقيقي،

  نتيجه

تحليلـي نـوين   «اي با عنوان  در مقاله تر شهاي مسورة منطق طوسي را كه پي در اين نوشتار لزومي
به زبان منطق جديـد   ،تبيين شده بود» قضاياي متصله هاز ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي دربار

 ،منطـق ربـط   ماننـد  ،هـاي غيركلاسـيكي   كه بر سور مرتبه دوم و منطق سازي نمادين شد؛ نمادين
هـاي   لفـه ؤبار ديگر نشـان داده شـد كـه م    ،بندي موجهاتي به عمل آمده در فرمول. استوار نيست

                                                                                                                                  

1. A(P ~Q) ≡  (P±⊇Q) &  ∆P  & ∆⊇Q ≡ ⊇◊(P&Q) & ∆P  & ∆Q ≡  A(P_Q) 

       A(~P Q) ≡  (⊇P±Q) &  ∆⊇P  & ∆Q ≡ ⊇◊(⊇P&⊇Q) & ∆P  & ∆Q ≡  A(PαQ) 

 آن،مقـدم  لازم آن متصله لزومي جزئي است كـه  جمع باشد،   به صورت مانعجزئي اگر منفصله مطابق قواعد تلازم،  .2
از  الجمـع جزئـي متشـكل    مانعـهn  منفصلهلزومي جزئي،  صلهمت لازم. است ديگر جزءنقيض تالي منفصله و تالي آن عين 

  .ديگر جزء است يكي از اجزا و عيننقيض 

 و تـالىِ  »منفصـله  نقيض تالي« مقدمِلازم آن متصله لزومي جزئي است با  ،خلو باشد به صورت مانع جزئي اگر منفصله

و يكـي از اجـزا    عـين است كه تشكيل شـده از   الخلو جزئي مانعهn منفصلهلزومي جزئي،  متصله لازم. »جزء ديگر عين«
  .ديگر جزءنقيض 

3  . I(Q ~P) ≡ ◊(Q&⊇P) & ∆Q  & ∆~P ≡ ◊(Q&⊇P) & ∆P  & ∆Q ≡  I(P_ Q) 

I(~Q P) ≡ ◊(⊇Q&P) & ∆~Q  & ∆P ≡ ◊(⊇Q&P) & ∆P  & ∆Q ≡  I(Pα Q) 
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تمام اقسام متصلات عنادي منطق طوسي هم در حالت ايجابي و هم در حالـت سـلبي، بـرخلاف    
هـاي   بررسـي فرمـول  . الامـري يـا تصـوري هسـتند     سمنفصلات عنادي، مقيد به امكان خاص نف ـ

هـاي   توان نشان داد استلزام مادي، اساس استنتاج شده گوياي آن بود كه به طور صريح نمي هارائ
رفته، از استلزام مادي بسـيار   كار هاي به ازآنجاكه در فرمولاما منطقي در منطق قديم بوده است، 

.شـود  اسـلامي حكـم مـي    ادي در فضـاي اسـتنباطي منطـق   به استعمال استلزام م ـ بهره برديم، قوياً
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